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سیدحسینشهرستانی  معمولا دایره بحث در تحلیل پیدایش شهید 

سلیمانی و رخداد تشییع شهید سلیمانی به حوادث پس از انقلاب 

محدود می شود و شهید ســـلیمانی را به عنوان دستاورد و چکیده 

ارزش های انقلاب اسلامی فهم می کنیم و نمونه توفیق آمال انقلاب 

در صحنه سیاست داخلی و فرهنگ عمومی قلمداد می کنیم، اما 

من می خواهم دایره تحلیل شهید سلیمانی را از بازه تاریخی انقلاب 

اسلامی و حتی دوران معاصر فراتر ببرم. شهید سلیمانی و حماسه 

برآمده از شهادت ایشان، چکیده تاریخ اجتماعی ما ایرانیان در طول 

هزاران سال اخیر اســـت. در طول دوران  کهن و به خصوص دوران 

اسلامی تاریخ ایران، بن مایه ها و کهن الگوها و سرچشمه های معرفتی، 

فرهنگی، هویتی و حتی زبان شناختی و زیباشناختی به  وجود آمده 

و در این ظرف پدیده شهید سلیمانی موجودیت و موضوعیت پیدا 

می کند. خود انقلاب اسلامی را هم باید در بستر همین تاریخ متمایز 

و پر تکاپوی ایرانیان ملاحظه کرد.

یکی از ویژگی های روشنگر این فرهنگ کهن و اصیل، مفهوم حماسه 

است و یکی از مهم ترین کاراکترهایی که در طول این تاریخ، همواره 

حامل هویت تاریخی ایرانیان بوده، شخصیتی است که آن را پهلوان یا 

جوانمرد می نامیم. شهید سلیمانی به طور خلاصه  حامل همه ارزش ها 

و ایده ها و صورت هایی است که در طول تاریخ، هویت و تاریخ ایرانی 

تحت عنوان فرهنگ و هویت حماســـی و پهلوانی انباشت و ذخیره 

کرده و تداوم بخشیده و در دوره انقلاب این فرهنگ غنی به صورت 

خاصی بر دوش زمینه هایی که در صفویه در پیوند بین هویت شیعی 

و اسلامی و صوفیانه و عرفانی ما فراهم شده، به بار نشسته است. قبل 

از آن هم از زمان سامانیان و پیش از آن، فیلسوفان و حکما و شاعران 

بزرگ ما در ســـاخت و تاسیس این بنای بزرگ حماسه دینی و ملی 

کوشش کرده اند و سلیمانی بر بام این کاخ بزرگ حماسه ملی و دینی 

ما نشسته و خودآگاهانه با این سنت تاریخی ارتباط برقرار کرده است.

گاهی از این فرهنگ حماسی به فرهنگ فتوت و جوانمردی تعبیر 

می شـــود. معتقدم اخلاق پهلوانی و فتـــوت مهم ترین خصیصه 

ایرانیان در دست کم هشت سده اخیر بوده است. فرهنگی هست 

که ریشـــه های آن به خدای نامه و شاهنامه در سه هزار سال پیش 

برمی گردد، اما در تاریخ اســـلامی حماسه نامه ها و فتوت نامه های 

متعددی در فرهنگ ملی ما نگاشته شده و این فرهنگ وارد زندگی 

روزمره مردم شده است.

این بخشـــی از فرهنگ ماست که هم طبقات بالا یعنی متفکران و 

اهل نظر و فیلسوفان و حکما و شاعران در ساخت و تداوم آن حضور 

و مشارکت داشتند و هم عامه مردم. چراکه آیین فتوت و جوانمردی 

درواقع همان شـــکل عرفان اجتماعی و شـــریعت عرفانی اصناف 

شهری و غیرشـــهری ایرانیان است. فتوت نامه ها نقطه پیوند عامه 

مردم با فرهنگ عرفانی اســـت که در فلات ایران رواج داشته است. 

درون این فرهنگ عرفانی هم بن مایه های شیعی موج می زند و هم 

بن مایه های فرهنگ ملی ما در آن حضور دارد و هم خصلت اجتماعی 

و عمومی دارد.

در جنگ تحمیلی هم اصناف به جای مانده از دوران تاریخی حضور پررنگی داشتند و زورخانه ها 

یکی از نهادهایی بودند که در کنار مسجد، دانشگاه و حوزه، این فرهنگ ملی را تداوم داده بودند و 

در همین تهران بسیاری از فرماندهان در زورخانه ها حضور داشتند و همان طور که مشاهده کردید 

به تازگی تصویری هم از شهید سلیمانی در زورخانه منتشر شد. حتی تئوریسین های فرهنگ ملی 

در دوره پهلوی هم به دنبال بازسازی و قوام بخشی به ایدئولوژی شاهنشاهی می خواستند آن را 

بر دوش فرهنگ جوانمردی سوار کنند و در این رابطه از کارهای نصر و کربن هم استفاده شد. 

اصل سخن من این است که شهید سلیمانی روی عمیق ترین بنیان های فرهنگ ملی و اسلامی ما 

ایستاده و حضور مردم در تشییع او اتفاقی نیست بلکه تجدید و بازیابی یک هویت تاریخی است که 

همه ایرانیان در آن مشارکت دارند و آن را حس کرده اند که در جان و سرشت و سرنوشت تاریخی ما 

رسوخ کرده است و ما آن را در چهره شبه اسطوره ای سلیمانی بازیابی می کردیم. 

اما مسیر حفظ این حماسه و دستاورد بزرگ رجوع به همین بنیادهای 

عمیق فرهنگی است؛ فهم عمیق به بنیاد تاریخی- فرهنگی ما که ریشه 

کهنی دارد و محدود به انقلاب اســـلامی نیســـت. روایتی که از شهید 

سلیمانی و انقلاب و شخصیت های آن مطرح می شود معمولا به نحوی 

است که انگار اینها مخترع عصر امام خمینی)ره( و دوره جدید هستند. 

این حرف درستی است و همه اینها دستاورد امام خمینی)ره( است، اما 

نباید بنیادهای تاریخی- فرهنگی را که امام هم از آن بهره برد، فراموش 

کنیم و پیش تاریخ انقلاب اسلامی را نادیده بگیریم و انقلاب را در یک 

دوره تاریخی کوتاه محدود کنیم. خود انقلاب و دستاوردهای جاودانه 

آن که یکی از آنها شهید سلیمانی است، بر بستر این ماجرای تاریخی 

و بنیان ژرف نشسته و بر خاک او بالیده و بدون رجوع به این خاک هم 

نمی شود از این درخت پاسبانی کرد. 

اصل تاریخی وجود دارد و آن تقابل بین لحظات رخداد و لحظات عادی 

است، یعنی دوگانه عادی شدن رخداد و به هم ریختن عادت. در همه 

لحظات بزرگ تاریخی این مساله مندی وجود دارد که چطور می شود 

این رخداد ادامه پیدا کند. درخصوص شهادت شهید سلیمانی و تشییع 

ایشـــان چطور می توان این رخداد را به صحنه سیاست و فرهنگ ایران 

منتقل کرد. از دو جهت این مساله شکل می گیرد؛ اول اینکه وضع روزمره 

فرهنگ و سیاست اساسا نمی تواند بار آن رخداد را در همان رخدادبودگی 

خودش تحمل کند و دوم اینکه رخداد این امکان را ندارد که تداوم پیدا 

کند، چون امر استثنایی و امر فوق العاده ای است که نمی تواند همچنانکه بود، در همان حال و 

هوا باقی بماند و به مرور زمان همه چیز در مسیر عادی شدن و رخدادزدایی قرار می گیرد. در لحظه 

رخداد از طرفی سیاست تحدید و از طرفی احیا می شود. 

فرهنگ فناوری انتقال امر قدســـی به امر عرفی است و مثلا وظیفه شریعت این است که تجربه 

قدســـی نبی را در زندگی روزمره بســـط بدهد. اخلاق مردانگی و پهلوانی که لحظه رخداد یعنی 

در گرماگرم کارزار جنگ پیدا می شد از طریق فتوت نامه ها به زندگی روزمره انتقال پیدا می کرد. 

فتوت نامه های بنایان، دلاکان، قصابان و... را داریم. این فتوت نامه ها امر حماسی و پهلوانی را به 

زندگی روزمره شهری منتقل کرده اند. 

مثلا حماسه 22 بهمن یک رخداد است و ما هر سال برای گرامیداشت رخداد منحصربه فرد 22 

بهمن در مراسمی جمع می شویم که شکل مناسکی پیدا کرده و این مراسم در مرز وضع عادی و 

فوق العاده قرار گرفته است. در عین حال در لحظه چیز فوق العاده ای ظاهر می شود اما چیزی که 

در 22 بهمن 57 شکل گرفته بود امکان بازیابی در تکرار سالانه 22 بهمن را ندارد. بنابراین شکل 

عادی شده ای از حماسه و رخداد در قالب مناسک بازیابی می شود. در مورد شهید سلیمانی هم 

این را خواهیم داشـــت، اما مناســـک باید توسط جامعه خلق و پرورش داده شود و با پروپاگاندا و 

ساختارهای رسمی مناسک تولید نمی شود. مناسک در کوره حادثه خلق می شوند و تداوم پیدا 

می کنند. پس یکی از راه های استمرار و تداوم این رخداد در قالب مناسک است. 

حیثیت دیگر ماجرا مساله زبان است. رخداد از مسیر زبان و روایت تداوم می یابد، یعنی روایتی از 

آن حادثه رهاورد آن حادثه برای فرهنگ و سیاست آینده ماست.

 تجربه نشان داده است که پروپاگاندای تبلیغاتی نه می تواند حادثه را خلق کند و نه می تواند حادثه 

را تداوم دهد و آن را حفظ کند و زنده نگه دارد. پروپاگاندا می تواند بر بســـترهای واقعی زبانی و 

فرهنگی سوار شود. اگر حادثه قدرتمند باشد و روایت قدرتمندی از حادثه به بار بنشیند، پروپاگاندا 

و تبلیغات و رسانه می تواند از آن بهره ببرد، اما رسانه نه می تواند حادثه را بیافریند و نه آن را زنده نگه 

دارد؛ به خصوص در جامعه ایرانی که جامعه عمیق و ریشه داری است. 

اما خود این حادثه و شخصیت شهید سلیمانی چه درون مایه ای دارد که باید روایت شود و از طریق 

روایت تداوم پیدا کند؟ شهید سلیمانی از این جهت استثنایی است که قبل از شهادتش بالاترین 

محبوبیت را در فرهنگ عمومی ما داشته است. شهید حججی نیست که شهادت دراماتیک او 

موجب خلق حماســـه تشییع شده باشـــد. مردم او را می شناختند و می دانستند پای تابوت چه 

کسی و با چه کنش و کرداری جمع آمده اند. حضور مردم کاملا با آگاهی و معنادار است، چون 

می دانستند که کجا حضور پیدا کرده اند و چه چیزی را دارند تایید می کنند. 

شهید سلیمانی اضدادی را با هم جمع کرده بود. سلیمانی توانسته بود در کنش و سیره عملی 

خودش و طرح تاریخی که پیگیری می کرد -که مبتنی بر طرح انقلاب 

اســـلامی بود- بین لایه های متعارض هویـــت و منافع ما وحدت برقرار 

کند. انقلاب اسلامی حائز چهار لایه دعوت انقلابی است و در همه این 

لایه ها طرح دعوتی دارد. این چهار لایه هویتی ملی، شیعی، اسلامی و 

جهانی است. انقلاب اسلامی دعوتی ملی مبتنی بر استقلال و منافع 

ملی است. یک هویت شیعی از سید الشهدا و عاشورا تا ظهور را در خود 

دارد. یک دعوت اســـلامی دارد. در حالی که به تعبیر برخی هر کدام 

از این لایه ها با هم تعارضات اساســـی داشته و نزاع های خونین داشته 

و دارند. هویت ملی و دینی یا هویت شـــیعی با هویت اسلامی در این 

سرزمین با هم تعارضات اساسی داشته اند. لایه آخر هم دعوت جهانی 

و طرح مستضعفان جهان و آزادگی و رویارویی با آمریکا به عنوان استکبار 

است که مفاهیمی جهانی  به شمار می روند. شهیدسلیمانی در کنش 

و کردار خود همه این لایه ها را به وحدت و وفاق رسانده بود. مردم ایران 

ایشـــان را کسی می دانند که از مرزهای ایران پاسداری کرده است. ما 

پیش از آنکه ملت ایران را همراه کنیم نمی توانیم ســـراغ دعوت جهانی 

اسلامی خود برویم. ما همزمان یک ملتیم و باید مرزهای ملی خودمان 

را پاسداری کنیم و از استقلال و هویت ملی مان حراست کنیم و پس از 

آن و در هماهنگی با آن باید سراغ دعوت جهانی خود برویم. در طرح و 

کنش سلیمانی اینها با هم جمع شدند. هویت ملی، شیعی و دفاع از 

حرم با هویت اسلامی و بحث قدس و فلسطین و جهان اسلام و هویت 

و ارزش های انسانی و جهانی در طرح شهید سلیمانی با هم جمع شدند. 

ما با سکولارهای منطقه در برابر داعش متحد شدیم. شهیدسلیمانی کسی است که با تروریسم 

مقابله کرد و این در تعابیر رهبری هم بود. برخی معتقد بودند که نباید از مفهوم تروریسم استفاده 

کرد، چون مفهومی آمریکایی است، در حالی که ما به میانجی های مفهومی برای گفت وگو با نظام 

و ادبیات جهانی نیاز داریم. شهید سیمانی با خشونت و تروریسم مقابله کرد و از ارزش های انسانی 

حفظ و حراســـت کرد. بنابراین این توفیق بزرگ که انقلاب هم ملی و هم اســـلامی باشد و بتواند 

دعوت جهانی خود را در مقابل آمریکا و استکبار طرح کند کار سلیمانی بود. کار بزرگ سلیمانی 

این بود که سر این موضوع مقبولیت ایجاد کرد و مردم را در پای سخت پروژه های انقلاب اسلامی، 

یعنی پروژه حضور منطقه ای ایران، گرد هم آورد و این جز با وفاق ملی حداکثری حاصل نمی شد. 

طرح خاص سلیمانی به نحو استراتژیک، تامین حداکثر وفاق داخلی برای حداکثر مقاومت جهانی 

و خارجی بود. او این را فهمیده بود که اگر قرار است ما در برابر آمریکا و قدرت های منطقه ایستادگی 

کنیم، نباید مرزبندی های داخلی را آنچنان عمده کنیم که نتوانیم گفتار مقاومت را به عنوان یک 

گفتار پذیرش پذیر در داخل مرزهای ایران تبدیل کنیم. شهیدسلیمانی توانست گفتار مقاومت 

را به یک گفتار آبرومند و مورد پذیرش درون جامعه ایرانی تبدیل کند، به خاطر گفت و گویی که با 

طیف های مختلف سیاسی داشت، در حالی که جناح های داخلی که مدعی مقاومت هستند از 

این ایده بسیار دورند و مقاومت را تبدیل به متاع نزاع های داخلی خود کرده اند. گفتار مقاومت نباید 

یک سره تبدیل به متاع رقابت های داخلی شود، چراکه مقاومت در برابر نیروی بزرگی مثل آمریکا 

محتاج اجماع داخلی و تبدیل شدن به یک ادبیات عقلانی و ملی است که بیشترین دربرگیرندگی را 

در میان جریان های سیاسی و بدنه عامه داشته باشد. اگر به یک گفتار سیاسی حزبی برای تخطئه 

حزب دیگر تبدیل شود اساسا به ضدمقاومت تبدیل خواهد شد. 

ســـیناکلهر  این حماسه چه بود که هم موجب شگفتی بود و هم الان 

پرسش ما این است که چطور می توانیم از آن صیانت کنیم و آن را تداوم 

بخشیم؟ انگار ما در حماسه تشییع، بار دیگر »ملت شدن« را تجربه کردیم، 

چیزی که فکر می کردیم خیلی از ما دور شده است؛ ملت بودنی که در 

گذر زمان و به واســـطه تحولات مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 

و رفتار دولتمردان تضعیف شـــده بود و همه ما این حس را داشتیم که 

این جامعه به شـــدت زخم خورده و پاره پاره با سرعت زیادی در حال دور 

شـــدن از هم اســـت، اما ناگهان این فاصله ها ترمیم شد و بار دیگر ما 

ملت شدن را تجربه کردیم. شاید نزدیک ترین گزارش ها و توصیف هایی 

که از این جمع شـــنیدیم، همان توصیفاتی اســـت که فوکو از انقلاب 

اسلامی ارائه می دهد و مهم ترین ویژگی آن 

را هم به پا خاســـتن و حاضر شدن یک ملت 

می داند. ما دوباره ملت شدن را تجربه کردیم 

و این مهم ترین ســـرمایه و دستاوردی بود که 

به برکت خون شهید سلیمانی به دست آمد. 

این دســـتاورد به حدی بزرگ بود که حادثه 

هولناک، تلخ و شوک آور سقوط هواپیما را هم 

در خود هضم کرد. اگر چنین سرمایه ای ایجاد 

نشده بود، احتمالا ما آسیب  های بسیار جدی 

و عمیق تری می دیدیم. اینکه این حادثه رنگ 

باخت، بدون اینکه شیوه مواجهه ما شبیه به 

آبان ماه باشد، ناشی از این است که مردمی 

که ملت بودن را تجربه کرده بودند، این داغ را 

هم در درون خود هضم کردند.

چیزی که باید از آن صیانت کنیم و مأموریت 

ماست، نگهداشت همین جمع است. دو عامل 

این ملت بودن ما را همزمان تحت الشعاع قرار 

می دهد. بخشـــی به نظام اداری- اجرایی یا 

همان دولت ]به مفهوم کلی آن[ برمی گردد. 

عملکرد دولت، به معنای نظام بروکراسی ما به 

شکل دنباله دار و بسیار موثری یک لبه قیچی ایجاد کننده زخم بر پیکر 

این ملت و فراهم کننده زمینه های جدا شدن این مردم از هم است. ما 

از آن به ناکارآمدی تعبیر کرده و دو عنصر فساد و تبعیض را هم همزمان 

به آن اضافه می کنیم. نقطه ظهور ناکارآمدی، فساد و تبعیض در همین 

سازمان اداری است که شامل قوا می شود و قرار بوده اداره امور این ملت 

را تمشیت کنند.

لبه دوم قیچی، فشار خارجی و دشمن بیرونی است که به حدی دشمنی 

خود را آشکار کرده که ما دیگر بر سر اینکه او دشمن است، بحثی نداریم. 

شـــاید قبل از این واقعه، ممکن بود برخی بگویند این دشـــمنی چیز 

برساخته ای است و شما دشمن تراشی می کنید، اما الان هر آدم منصفی 

می داند که دشمن بیرونی وجود دارد.

این تجربه دوباره ملت شدن از سمت این دو نیرو در خطر تهدید و آسیب 

است. حتی ماجرای هواپیما هم به هر دوی این نیروها برمی گردد؛ یکی 

با خطا و دیگری با پروپاگاندایی که ایجاد کرده است، بنابراین مهم ترین 

کار ما این است که از این تجربه بزرگ ملت شدن صیانت کنیم. 

گاهی به خاطر قرابتی که با حوادث بزرگ داریم، نمی توانیم ارزش و اهمیت 

آنها را درک کنیم. باید از ســـال 94 یک بار دیگر تجربه های خودمان را 

مرور کنیم و ببینیم چه می شود که در سال 96 گفته می شود دیگر کار 

این نظام تمام است. مفاهیمی که جامعه شناسان وطنی ما درخصوص 

جامعه ایرانی بیان کرده بودند ازجمله فروپاشی اجتماعی، ورشکستگی 

اجتماعی، خشم عمومی، جامعه ناآرام و مفاهیمی که همین حوالی 

می گذشت، یک دلالت بیشتر نداشت و آن هم اینکه این جامعه از 

منظر این تحلیل در معرض چندپاره شدن قرار دارد. اما این اتفاق و 

رخداد بزرگ یک بار دیگر زخم های این جامعه را ترمیم کرده و بنابراین 

صیانت از این دستاورد مهم ترین راهبرد و دستورالعملی است که باید 

پیش روی ما قرار گیرد.

بحث دوم من درباره »مفهوم مردم« است. بدون تعارف همه گروه ها 

مطالبات خود را به اسم مطالبات مردم مطرح می کنند. ما از حضور 

مردم شگفت زده شدیم چون کسانی که در فضای عمومی جامعه 

حرف می زنند مدام این عبارت را تکرار می کردند که خواست عمومی 

مردم با ماموریت شهید سلیمانی مغایرت دارد. چه از طریق اینکه شعار 

نه غزه و نه لبنان را مطرح کنند و چه با گفتن جملات ساده ای مثل 

»چرا باید پول ما در کشورهای دیگر خرج شود؟« وضعیت به قدری 

سخت شده بود که حتی رهبری برای توجیه حضور ما در منطقه از 

مفهوم »منافع ملی« استفاده کردند و فرمودند اگر ما در سوریه حضور 

نداشتیم باید الان در کرمانشاه و همدان و تهران با او می جنگیدیم. 

این مبهم بودن و گنگ بودن مفهوم مردم فضایی فراهم می کند تا 

جماعت اندکی مطالبه خود را از زبان مردم بیان کنند. ما باید ســـر 

این خواست اساسی مردم تمرکز کنیم و حساسیت و دقتی را به کار 

ببریم از این جهت که اگر قرار باشد متر و معیار و اندازه ای برای مردم 

بودن داشته باشیم، هیچ معیاری متقن تر از حضور میدانی نیست. 

حماسه ای که اتفاق افتاده است می تواند مبنایی فراهم کند تا موضوع 

خواست و مطالبه عمومی و تمایل مردم ]معیاری عینی پیدا کند[. 

از لحاظ کمیت، کیفیت، گروه های مختلف و تنوع و هر معیار و متر 

دیگری در این اتفاق حضور داشتند و باید از آن صیانت کنیم. وقتی 

مـــا از زبان مردم صراحتا این موضوع را مطرح می کنیم که اکثریت 

مردم با حضور منطقـــه ای ایران حمایت نمی کنند، این حضور در 

مراســـم تشییع می تواند سرآغاز و مطلعی باشد برای اینکه ما طرح 

بزرگ تری را مطرح کنیم. 

ایـــده منافع ملی با وجود اینکه می توانیم به صورت تاکتیکی از آن 

استفاده کنیم اما ایده اساسی و بنیادی ما نیست. شخصا نمی توانم 

بپذیرم به خاطر منافع ملی و به خاطر نجنگیدن در کرمانشاه و همدان 

با داعش وارد جنگ شـــده ایم. ما ایده روشن و آشکاری داشتیم که 

باید با صدای بلند این را فریاد بزنیم که ما از ملت های مســـتضعف 

و ستم کشـــیده و به اســـتیلا درآمده حمایت می کردیم تا مستقل 

شوند. ایده ما برای لبنان، سوریه و عراق و هرجایی که از آن حمایت 

می کنیم، ایده استعماری نیست و نمی خواهیم آنها را وابسته کنیم! 

وابستگی ایده استعماری است! قرار نبوده ما آمریکا را کنار بزنیم و 

جای او بنشینیم. طرح امام)ره( برای کشورهای جهان، جمهوری های 

مستقل مردمی بوده است. تفاوت ما با آمریکا و با بقیه کشورهایی 

که حضور منطقه ای دارند این است که ما طبق منافع ملی مبتنی بر 

چپاول و ســـرازیر کردن سرمایه های سایر کشورها به داخل، عمل 

نمی کنیم. باید یک بار بدون اینکه لکنت زبانی داشته باشیم اینها را 

بیان کنیم و فرصت طرح این ایده هم همین لحظه است. 

همه صفاتی که آقای شهرستانی درباره شهید سلیمانی گفتند درست 

است اما نباید شخصیت ایشان را به یک شخصیت رازآلود عرفانی و آسمانی 

تبدیل کنیم و از او یک امر منحصربه فرد و تکرارنشدنی بسازیم که اتفاق 

افتاده و تمام شده است. نباید به چنین تفسیرهایی مجال دهیم. از برکات 

خون شهید در طول تاریخ این بوده است که همیشه قهرمانان و پهلوانان 

بزرگ تری ظهور پیدا می کنند و به صحنه می آیند. 

 بحث بعدی این است که این پهلوان ویژگی ای دارد که پشت حریفانش 

را به خاک مالیده و ما در تعابیر سیاستگذارانه از آن به عنوان »کارآمدی« 

یاد می کنیم. مردم بی دلیل او را دوست نداشتند؛ در سخت ترین میدان 

بـــا قاطعانه ترین حالت حضور پیدا کرده و با 

پیروزی برگشـــته و وعده جمع کردن طومار 

داعـــش در دو ماه را عملی کرده اســـت. چرا 

این را می گویم؟ این همان لحظه ای اســـت 

که در اکنون جمهوری اسلامی پاشنه آشیل و 

نقطه آسیب ماست. انگار شما با دولتی مواجه 

هســـتید که کارآمدی آن از بین رفته است و 

عرضه انجام کاری را ندارد. در لحظه ای قرار 

داریم که به لحاظ داخلی بزرگ ترین آسیبی 

که بر پیکره ملت وارد می شـــود، نقطه قوت 

پهلوان اســـت. او در خارج و در سخت ترین و 

دشوار ترین شرایط برای تو پیروزی به دست 

آورده اما در داخل ســـازوکار اجرایی شما از 

لحاظ کارآمدی دچار بحران و مشکل است. 

منظورم از دولت فرد خاصی نیست و این ویژگی 

عمومی دستگاه اجرایی شده است تا جایی 

که اگر همان نیروی نظامی در وقایع طبیعی 

امســـال ازجمله سیل اخیر سیستان حضور 

نداشت، معلوم نبود چه اتفاقی رقم بخورد. 

وقتی نیروی بزرگی در جامعه ایجاد می شود، 

می تواند مطلع تاریخ جدیدی باشد مشروط بر اینکه در تار و پود جامعه 

جاری شود و اصلاحات اساسی و موثری در جامعه ایجاد کند و این هم 

منحصر به حوزه خاصی نیســـت و از اصلاح فرهنگ عمومی تا اصلاح 

ســـاختار سیاســـی را باید لحاظ کنیم. این نیرو باید در خدمت اصلاح 

ساختار کلان سیاسی قرار بگیرد. اتفاقا همین لحظه است که باید نشان 

داد اگر به آن روح و خون وفاداریم، باید در ساده ترین امور سیاسی ازجمله 

بستن لیست آن را ببینیم که آیا این روح تداوم پیدا کرده است یا خیر. 

نباید تعارف کنیم، فرهنگ عمومی جامعه ما کم مشکل نداشته است. 

مســـاله روحیه فتوت و جوانمردی  این اســـت که قبل از هر چیز باید به 

واسطه این نیرو روح حاکم بر جامعه را اصلاح کرد. موقعیتی پیش آمده 

که امکان بسط فرهنگ جوانمردی در جامعه را فراهم کرده است. در وجه 

سیاســـی و اجتماعی هم بزرگ ترین مخاطب حماسه و رخداد ساختار 

قدرت و گروه های ذی نفوذ صاحب قدرت هستند که باید هم در اخلاق 

شخصی و هم در کنش سیاسی آنها این تغییر و تحول بروز و ظهور پیدا 

کند. اگر از این نیرو برای اصلاح استفاده کردید این نیرو جریان و تداوم 

پیدا خواهد کرد و زندگی جدیدی را برای شما رقم خواهد زد. اما اگر این 

نیرو را تبدیل به یک وجه رسمی کنید، عملا این نیرو را مستهلک کرده اید 

و فرصت اصلاح جامعه و ساختار سیاسی اجتماعی را از دست داده اید. 

بنابراین نباید با ترس و لکنت درباره این حرف بزنیم که بخش اعظمی از 

ساختارهای اجرایی، اداری و سیاسی ما نیازمند اصلاح است. 

اندیشه

طرح خاص 

سلیمانی به نحو 

استراتژیک، تامین 

حداکثر وفاق داخلی برای 

حداکثر مقاومت جهانی و 

خارجی بود. اگر قرار است ما 

در برابر آمریکا و قدرت های 

منطقه ایستادگی کنیم، نباید 

مرزبندی های داخلی را 

آنچنان عمده کنیم که 

نتوانیم گفتار مقاومت را 

به عنوان یک گفتار 

پذیرش پذیر در داخل 

مرزهای ایران تبدیل کنیم

شهید سلیمانی 

به عنوان پهلوان 

ویژگی ای دارد 

که پشت حریفانش را به 

خاک مالیده و ما در تعابیر 

سیاستگذارانه از آن به عنوان 

»کارآمدی« یاد می کنیم. 

مردم بی دلیل او را دوست 

نداشتند؛ در سخت ترین 

میدان با قاطعانه ترین حالت 

حضور پیدا کرده و با پیروزی 

برگشته و وعده جمع کردن 

طومار داعش در دو ماه را 

عملی کرده است
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